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« در رد عرفان از منظر  از شرع یاستغنا  ینقد مبنا تحلیل و نقد روش »

 جواد خراسانی شیخ 

 ۲. محمدجواد راستگو 1امیرحسین منصوری نوری دکتر 

 

 چکیده 

  ی در نقد مبنا  یمحمدجواد خراسان  خی»رو  ش   یبه س ار اصل  ییپاسنگو  یمقاله در پ   نیا

  ن یگرفته است. در هم شکل  شودر«یو نقد م  ل یاز شرع جهت رد عرفان چگونه تحل  ی استرنا

در انتقاد    ی خراسان  یهاو نقد رو   لیراستا، جستار حاضر، با استفاده از ابزار کتابنانه، به تحل

  ،خصوصنیدرا  ی خراسان یهاشهی اند ل یاز شرع پرداخته و پس از نقدوتحل ی سترناا ی به مبنا

سنن از    ی خراسان  رایز   دار استمبنا خدشه  ن یاو از ا   یاست که توص  دهیرس   جه ینت  نیبه ا

  ی منحرو تفاوت  ی به شرع و صوف   بندیعاروِ پا   انیسنگ تصوو دانسته و م مطلب را ه   نیا

که از    یی مفنا  یخراسان  نکه یتر امه   .کندیم  ی دارنیگذارد و عرفا را مته  به تراهر به دینم

  ی مورد ارادز عرفا تفاوت  ی برداشت کرده است با مفنا   « یبطلت الشرا   ، یقاعده »ا ا ظهرت الحقا

  ی روشن به  ی ن یو امام خم  یآمل  دریح  د ی س  ، یجی مانند  ه  ییفاحش دارد. با مراجفه به آثار عرفا

  ن یکه ا ی از شرع ندانسته و کسان  ی ازینیعرفان را ب  جة یاز عرفا نت   ک ی    ی شود که هیآشکار م

  واسطهیهده بمشامورد اراده عرفا که    یبلکه مفنا   کنندیمحکوم م  ، اشندب  رفتهیمبنا را پذ 

دارد که در    ی را در پ  یشتریب  یبند ی در برابر در  باواسطه آن است تفبد و پا  یخواست اله

عرفا از زبان خودشان پرداخته ضمن    یبه توص  ی. سظس خراسانشودیم  ده ید  ی ق ی حق   یعرفا

  اضاتیر  ل یاشفار عرفا را به دل  ، زیآمهیکنا  ی با زبان  ، داندیها را اهل کش  و وصل مآن  نکه یا

  یی کنا  یاز اشفار عرفا و بدون توجه به مفان  یی هامثار  انیکرده و با ب یمفرف  ی طانی ش  ی رالهیغ
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است که عرفا خود به امکان    یدر حال   نیا  .پردازدیها م تنطئه آن  هاند بکرده  انی که خود عرفا ب

اند  در خصوص  کرده  یعنوان خطا سنج مفرف واق  بوده و شرع و عقل را به  یطانی کش  ش

ضمن    .بوده است  السلامه یعل  تیباهل  دییبه طور مطل  مورد تأ  زیآماشفار حکمت  زیاشفار ن

  ی خراسان  گریشده دارند. انتقاد د  انی در شفر ب  ه یکه به کنا  یندبل  ی به مفنا  حیعرفا تصر نکهیا

که    ی انیب  .گذارندیشرع و عقل را کنار م   ، قتیبه حق  دن ی رس  یاست که متصوفه و عرفا برا   نیا

به مقام   یبرداشت خراسان  نیسبب ا ناظر  ن  یشده  ابزار عقل    ازیاست که بدون  به تفکر که 

عقل    یریکارگ به  یمقام   نیدر صورت وجود چن  کند، یرا مشاهده م    یحقا  واسطهیاست، ب

 دورکننده خواهد بود. 
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Analysis and critique of the method "Critique of the Basis 

of Dispensing with Sharia" in refuting mysticism from the 

perspective of Sheikh Javad Khorasani 

Dr. AmirHossein Mansoori noori1, MohammadJavad Rastgoo2 

 

Abstract   

This article was formed to answer the main question: "How is Sheikh 

Mohammad Javad Khorasani's method of critiquing the basis of 

dispensing with Sharia in order to refute mysticism analyzed and 

criticized?" Accordingly, the present essay, using library resources, 

has analyzed and criticized Khorasani's methods in criticizing the 

basis of dispensing with Sharia. After analyzing and critiquing 

Khorasani's thoughts on this matter, it has concluded that his 

description of this basis is flawed. This is because Khorasani equates 

discourse on this foundation with Sufism and does not distinguish 

between a mystic who adheres to Sharia and a deviant Sufi, accusing 

mystics of pretending to be religious. More importantly, the meaning 

Khorasani inferred from the principle "When the truths are revealed, 

the religious laws become null" (Idha Zaharat al-Haqa'iq, Batalat al-

Shara'i') significantly differs from the meaning intended by the 

mystics. Referring to the works of mystics such as Lahiji, Sayyid 

Haydar Amuli, and Imam Khomeini clearly reveals that none of the 

mystics considered the outcome of mysticism to be a dispensation 

from Sharia, and they condemn those who accept this basis. Instead, 

the meaning intended by the mystics—the direct observation of 
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divine will versus its indirect understanding—entails greater 

devotion and adherence, which is observed in true mystics.   

Khorasani then describes the mystics in their own terms; while 

acknowledging them as people of spiritual unveiling and union, he 

ironically characterizes their poetry as satanic due to non-divine 

ascetic practices. By citing examples from mystical poetry without 

considering the metaphorical meanings expressed by the mystics 

themselves, he condemns them. However, the mystics themselves 

were aware of the possibility of satanic unveiling and introduced 

Sharia and reason as criteria for distinguishing error. Regarding 

poetry, wisdom-filled poetry has been absolutely endorsed by the 

Ahl al-Bayt (peace be upon them). Moreover, the mystics explicitly 

clarify the lofty meanings expressed metaphorically in their poetry.   

Another criticism by Khorasani is that Sufis and mystics set aside 

Sharia and reason to reach the truth. The statements that led to this 

interpretation by Khorasani refer to a state where, without the need 

for rational thought (the tool of reason), truths are directly observed. 

In such a state, the application of reason would be a hindrance. 
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 بیان مسئله .1

افراد موجود در آن، جهانمی با جهان و اشیا و  انسان  ارتباط  برای تنری     ی، نی بتوان گفت 

بینی  دست آوردن یک جهانهبرای ب  .کندینقش را ایفا م  نیترمه   ،عنوان یک تفکر بنیادینبه

جهان  ،صحیح انواع  مورد  بینیباید  نقدها  و  گیرد   تحلیل  از     قرار  جهانیکی  ها  بینیانواع 

اما به مرور زمان با     بینی عرفانی است. در صدر اسلام عرفان و تصوو یکی بوده استجهان

زیادی   فاصله  عرفان حقیقی  با  و  تبدیل شدند  انحرافی  فرقه  به یک  افراد  از  بفضی  انحراو 

ص1401)عبدالهی،    گرفتند جهان  .(۷9 ،  شناخت  نررات  برای  است  عرفانی  زم  بینی 

بینی  نی که با بیانی صریح جهانمتفکرییکی از    .موافقان و منالفان مورد تحلیل و نقد قرار گیرد

خراسانی بدون تفکیک میان    است.محمدجواد خراسانی    ،قرارداده است  انتقاد عرفانی را مورد  

های منتل  صورت گرفته این انتقادها در بنش  .ها پرداخته استعرفان و تصوو به انتقاد آن

ها عبارت است از انتقاد به آموزه وحدت وجود، انتقاد به رو  زیست  ترین آنکه از مه است 

به انتقاد آموزه    های قبلی، در پژوهش  ، نگارندگان  .عارفانه و انتقاد به آموزه استرنای از شرع

اند و اکنون به تحلیل و نقد انتقاد  وحدت وجود و زیست عارفانه به صورت جداگانه پرداخته

خواه شرع  از  استرنای  آموزه  بر  پرداختنخراسانی  درصدد    ،بنابراین    د  حاضر  پژوهش 

رو  محمدجواد خراسانی در نقد مبنای استرنای  »گویی به این پرسش اصلی است که پاسخ

گویی به پرسش اصلی  زم است  ر« برای پاسخاز شرع چگونه مورد تحلیل و نقد قرار می گیرد

   ده شود:های فرعی زیر پاسخ دابه پرسش

از    یاثبات استرنا   یبرا   «یبطلت الشرا   یبه قاعده »ا ا ظهرت الحقا  ی . رو  انتقاد خراسان1

 شودریو نقد م لیشرع چگونه تحل

 شودریو نقد م   ل یاز شرع چگونه تحل  ی اثبات استرنا  یبه اقوار عرفا برا  ی . رو  انتقاد خراسان2

و نقد    ل یاز شرع چگونه تحل  یاثبات استرنا   یاز عقل برا  ی به استرنا  ی رو  انتقاد خراسان.  3

 شودر یم
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 . پیشینه2

در خصوص نرریه استرنای از شرع مقا ت فراوانی نوشته شده است که از زوایای منتلفی  

 اند: این مسئله را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرارداده

»شریفت .1 عنوان  با  مراهری  عبدالرضا  عرفان  کتاب  در  پذیری  و یت  یا  گریزی 

مناسبت،   به  و  نگاشته شده  عرفان  و  میان شریفت  وفاق  ایجاد  با هدو  اسلامی«، 

طور خاص به خراسانی  اشاراتی به اقوار عرفا و منتقدین ایشان داشته است. اما او به

طور کلی هدو کتاب را دنبار  و تحلیل و نقد اقوار او به شکل متمرکز نظرداخته و به

)مراهری،   است  نقد  1۳9۷کرده  و  تحلیل  بر  تمرکز  حاضر  تمایز جستار  وجه   ،  )

 انتقادات خراسانی به عرفا است. 

مقاله حسن رمضانی با عنوان »بررسی مسئله ظهور حقای  و بطلان شرای  در عرفان   .2

اسلامی« این مقاله به بیان مفنی قاعده »ا ا ظهرت الحقای ، بطلت الشرای « پرداخته  

و در بیان آن با مقاله حاضر یکسان است  اما وجه تمایز جستار پیش رو این است  

گرفته و تمامی مستندات او مبنی بر انتقاد به  که در نقد آرای جواد خراسانی شکل  

که مقاله رمضانی تنها بر قاعده  رو  عرفا را مورد پژوهش قرار داده است در حالی

 (.1۳9۳ تمرکز دارد )رمضانی، 

عرفان شیفی یا قرائت شیفی از سنت عرفانیر  پور باعنوان »رضا حسینمقاله غلام .3

فصوص بر  خمینی  امام  تفلیقات  و  الحک  براساس  شریفت  تنافی  عدم  توجیه  به   »

عرفان، از منرر امام خمینی پرداخته و آن را یک قرائت شیفی از عرفان به حساب  

.( از منرر تقابل ادعایی میان شرع و عرفان تاحدی  140۳پور،  آورده است )حسین

به موضوع جستار حاضر نزدیک است، اما مقاله پیش رو با تمرکز بر آرای خراسانی 

 و فارغ از مذهب به پژوهش پرداخته است.  

نگارندگان جست که  آنجا  تا  نامهوجو کردهاما  پایان  یا  مقاله  تاکنون  نیافتهاند،  به  ای  که  اند 

بررسی این مسئله از دیدگاه منتقدی صریح، مانند شیخ محمدجواد خراسانی، پرداخته باشد.  

بینی متقنی دست  های خراسانی به جهاندر نهایت تلا  شده است با نقد و تحلیل استد ر

 یافت.  
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بطلت  عیبه قاعده »اذا ظهرت الحقا . توصوویف روش انتقاد خراسووانی 3

 ع«یالشرا

های صوفی حقیقی را اعتقاد به مبنای استرنای از شرع دانسته و این  خراسانی یکی از شاخصه

کند و بر این اساس، ضرورت آن برای تصوو  مفرفی میبراى تصوو     اتی  خاصیتى  اعتقاد را

  تصووگوید: از منرر بزرگان صوفی،  داند. بر این اساس، خراسانی مینیاز از اثبات میرا بی

« ندارد. او تا  ا ا ظهرت الحقای  بطلت الشرای »  قاعدز  وحقیقی مفنایی جز استرنای از شرع  

گوید انکار این قاعده از سوی برخی  پندارد که میجایی این مبنا را ضروری عرفان و تصوو می

قابل پذیر  نیست بوده و  تکفیر مسلمانان  به  به دلیل گرفتار نشدن  تا  )خراسانی، بی  عرفا 

 .( 40)ال (، ص

کند این است که استرنا دو مرتبه  ی از شرع بیان میاسترنانکته دیگری که خراسانی دربارز  

 دارد: 

بدایت: استرنای از شرع در ابتدای سلو ، به مفنای تفبد تام به دستور مرشد ـ اع  از    الف(

به حقیقت  شمرده   یگانه سبب وصور  تفبد،  این  و  بوده  ـ  یا خیر  باشد  آنکه مطاب  شرع 

 کند:شود. خراسانی بیت زیر را شاهدی بر این مدعا مفرفی میمی

 ( 16۲ غزر  ،که عل  عش  در دفتر نباشد )حافظ     بشوى اوراق اگر همدرس مائى 

اندیشند که هدو غایی شرای  نیل به  گونه مینهایت: به نرر خراسانی صوفیان و عرفا این  ب(

حقیقت است و پس از وصور به حقیقت دیگر به شریفت ـ که به مثابه پوست برای حقیقت  

اعبد  به مثابه مرز است ـ نیازی ننواهد بود. برخی از صوفیان برای اثبات این ادعا به آیة »

« استناد کرده و یقین را مرز و عبادت را پوسته  (99سوره حجر، آیه  )  ربک حتى یاتیک الیقین

آورده از دستبه حساب  که پس  بیاند  )خراسانی،  کنار گذاشته خواهد شد.  مرز  به  تا  یابی 

 .( ۳9)ال (، ص
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خراسانی با عنایت به اینکه ممکن است، با استناد به اعمار برخی عرفا و متصوفه مورد انتقاد  

 گوید: قرار گیرد می

به شریفت    را دارند در مقابل دیدگان مردم  ادعای هدایت دیگران  که  برخی  عرفا  از میان 

 متفبد هستند، اما این عبادت ظاهری است و از سه حار خارج نیست:

 ایمن بودن از گزند تکفیر متدینین   الف(

 جلب مرید از میان مفتقدان به آداب ظاهری   ب(

تا  نقص در عرفان که سبب انجام دستورات شرع اما از روی نفاق خواهد بود. )خراسانی، بی  ج(

 .( 41)ال (، ص

 . توجیه متصوفه برای استغنای از شرع از منظر خراسانی1 .3
اندیشد که متصوفه برای توجیه نرر خود، به قیاس کارِ خود با علمای  گونه میخراسانی این

  گونه که فتاوایِ مبتنی بر اجتهاد علمای سایر مذاهبگویند: هماندیگر مذاهب دست زده و می

آورد، استرنای از شرع نیز مبتنی بر شهود عرفانی است که به منزله وارد نمیدین  ه  ضررى ب

کند. خراسانی این قیاس را در جهت فریب مردم  اجتهاد بوده و استرنای از شرع را موجه می

گوید: ننست آنکه در میان علما نیز اهل بدعت و فریب وجود دارند و دوم  تحلیل کرده و می

توان  کنند. در واق ، میآنکه علمای ربانی فتاوای خود را با استناد به مناب  وحیانی صادر می

داند  های عاشقانه حجیتی را قابل اثبات نمینی برای کش ، سرو  غیبی و دریافتگفت خراسا

 (.46، ص: تا)ال ( )خراسانی، بی

کند این است که: بر فرض که حجیت کش   نکتة دیگری که خراسانی در این موض  بیان می

بزرگان تصوو ضمن  که بفضى از  ـ  سقوط تکلی  یا تحلیل حرام  پذیرفته شود با حک  به  

برخورد خواهد شدر خراسانی مفتقد است چنین   ـ چگونه  انجام می دهند  به شرع  تراهر 

عمل مطاب  شرع انجام   احکامی از نرر عرو نیز قابل پذیر  نبوده و عارفی که با این عقیده 

اگر عارو    گویند خراسانی این نرر عرفا را که می  دهد، مناف  و متراهر به اسلام است.می

    بأسى بر او نیست  انجام دهد،  حرامیفریضه کند یا ففل قبیح     هنگام فوران عش  تر  ک سال 

  داند. د کافی میرا برای ادعای خو بلکه مأجور خواهد بود
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 ع«ی بطلت الشرا عی به قاعده »اذا ظهرت الحقاتحلیل و نقد روش انتقاد خراسانی 

 نیت خوانی و عدم فرق گناری بین صوفی و عارف .1

رسد اولین اشکالی که به خراسانی وارد است، عدم فرق گذاری بین صوفی و عارو  نرر میبه

با یکسان ایشان  به خردهاست.  این دو گروه  به هر دو میانگاری  بر  گیری  پردازد. خراسانی، 

تکفیر یا   بی از انگاری، عرفای متشرعه را صوفیانی متراهر مفرفی کرده که اساس این یکسان

های تارینی نشان  اند  اما بررسیدست به این تراهر زده  ،در تصوونقص  یا    جلب مرید برای  

اند و بزرگان آن،  دهد که عرفان و تصوو از صدر اسلام وجود داشته و به یک مفنا بودهمی

های زاهد و عابد و متشرع به احکام الهی بودند. با مرور زمان تصوو از عرفان حقیقی  انسان

قوانینی خلاو   فاصله گرفته و به یک فرقه انحرافی تبدیل شده و در بفضی موارد به جفل 

گونه نیازی از شرع ـ ایناند. نگارندگان ـ ضمن قبور نادرستی اعتقاد به بیاسلام دست زده

اندیشند که تفبد به شرع دست ک  در اعتقاد عرفای بزرگ وجود داشته و دارد و اتهام به  می

کند انسانی  ی که این اعتقاد را اظهار نمینیازی از شرع است و عارف اینکه عرفان مساوی با بی

ویژه  خوانی و عملی مذموم خواهد بود. بهظاهرساز و به دنبار جلب مرید است، به نوعی نیت

ای از  که اغلب عرفا، استرنای از شرع را به هی  روی نظذیرفته و مفتقدند رسیدن به هر درجه

چنینی را ناشی از جهل  های اینعرفان جواز تر  شریفت ننواهد بود  البته عرفا گاه نسبت

  ، یزیتبر  ی )ملک  اند گوینده دانسته و عدم توجه به این جهل را سبب خروج از ایمان دانسته

   (.  1۲م، ص ۲010

 برداشت نادرست از عبارت »اذا ظهرت الحقایع بطلت الشرایع« .2

، دیباچه  1۳۷۵خراسانی مفتقد است قاعدز عرفانی»ا ا ظهرت الحقای  بطلت الشرای  )مولوی،  

نیازی سالک از انجام دستورات شرع، پس از رسیدن به حقیقت دارد.  دفتر پنج (« اشاره به بی

کنند، مورد  ای از متصوفه این قاعده را بهانه قرارداده و دستورات شرع را رعایت نمیاینکه عده

رسد سرایت دادن و تفمی  این بهانة نادرست  پذیر  و نقد نگارندگان نیز هست  اما به نرر می

نیت بر  و روشی شمرده  خوانی که پیشبه عرفای متفبد، علاوه  تر گفته شد، خطای علمی 

 شود.شود. برای روشن شدن این خطا به آرای عرفا در این خصوص اشاره میمی
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  فتیجام  مراتب شر  به نرر  هیجی انسانی که به کمار حقیقی رسیده است،  الف( لاهیجی:

را برای حصور به   قتیو طر  فتیشرعبارت دیگر،  هیجی  خواهد بود  به  قتی و حق   قتیو طر

قاعدهحقیقت ضروری می از  این ضرورت  بیان  برای  بهره گرفته و  داند.  هیجی  ای منطقی 

صرری و کبرای قیاس هستند که حصور نتیجه و بقای  به منزله    قت ی و طر  فت یشرگوید  می

این از  است.  آن  مقدمه  دو  بقای  و  حصور  به  وابسته  دستآن  عرفا  و  رو،  حقیقت  به  یابی 

ماندگاری در آن را بدون شریفت و طریقت محار دانسته و مدعی آن را زندی  و ملحد مفرفی  

آنان  می و وسو  ، هوا  را  فتیشر  بدون   قتیطرکنند  هم نین    آورند به حساب می  سههوس 

   ( .9۳ص  ،1۳1۲، هیجی)

سید حیدر آملی انبیا و اولیای الهی را مانند طبیبان مفرفی کرده و    ب( سید حیدر آملی:

طور که برای علاج جس ، عقل به تبفیت از طبیبان جسمانی ـ به دلیل تنصص  گوید همانمی

عنوان طبیبان روحانی را نیز ـ به دلیل  کند، تبفیت از انبیا و اولیای الهی بهایشان ـ حک  می

می و  دانسته  ضروری  ـ  عقل  مراتب  اعلا  از  دستور  برخورداری  به  نسبت  عاقل  انسان  گوید 

های طبیبان روحانی، که در واق  شریفت نازر شده از جانب ح  تفالی است، حالت  الفمل

توان گفت شرع هی  گاه منال  عقل نبوده و عقل  اعتراض ننواهد داشت. بر این اساس، می

تر شدن رابطه شرع و عقل  ملی برای روشننیز هی  گاه منال  شرع ننواهد بود. سید حیدر آ

گوید:  شرع و عقل و احتیاج آن دو به یکدیگر مانند روح و بدن است.  مثالی را بیان کرده و می

شرع مسترنی از عقل و عقل مسترنی از شرع ننواهد بود. محمد راغب اصفهانی در کتاب  

شود مگر به شرع و شرع تفصیل النشاتین فی تحصیل السفادتین می گوید: عقل هدایت نمی

شود مگر به عقل و عقل مانند پایه و اصل و شرع مانند بنا و ساختمان است. پایه  ه  بیان نمی

ماند. خدای متفار در قرآن  و اصل بدون بنا بی ثمر است و دنیا بدون پایه و اصل ثابت نمی

می چونکری   عقل.  نور  بر  است  شرع  نور  منرور  و  نور«  علی  »نور  روشنایی    فرماید:  عقل 

دهد مگر به وسیله شرع و شرع عقل است از خارج و عقل شرع است از درون و آن دو با  نمی

 .(  4۳ ، ص1۳۷۷کنند. )سید حیدر آملی، یکدیگر متحد هستند و به ه  کمک می
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توان گفت شریفت به مثابه گزارشی  به نرر نگارندگان، با توجه به مطالب سید حیدر آملی می

واسطه  از قوانین عال  تکوین )حقیقت( است که عمل بر اساس آن انسان را در مسیر در  بی

دهد. با ثبات قدم در این مسیر، عال  حقیقت بر سالک منکش  شده و تطاب   حقیقت قرار می

یابد. پس از دریافت حقیقت دیگر نیازی به گزار  و قانون نیست  چرا  تکوین و تشری  را می

ثمر ـ و باطل ـ خواهد شد. بر این اساس، جمله  کند و گزار  بیکه سالک، خود مشاهده می

واسطه با  شود که در زمان مواجهه بیگونه مفنا می»ا ا ظهرت الحقائ  بطلت الشرای « این

ال تکلی   را بیحقیقت سالک،  خود  به گزار   واسطه در  و عمل میهیِ  پرداختن  و  کند 

ثمر و باطل خواهد بود. بنابراین، زمانی که انسان به حقیقت می رسد، بی  باواسطه از آن بی

تواند حقای  را ببیند لزوم  شود، بلکه چون میعنوان وظیفه الهی خود ـ نمینیاز از شرع ـ به

 عنوان گزار  باواسطه بظردازد.  کند و نیازی ندارد تا به شرع بهاعمار شرعی را در  می

عنوان عارفی فقیه و متشرع، در خصوص بی نیازی از شرع  به ی، ن یامام خم  ی:نیامام خم ج(

شود، مگر آنکه ابتدا انسان به ظاهر : »بدانکه هی  راهى در مفارو الهیه پیموده نمىدیگویم

شریفت عمل کند. تا انسان متأد ب به آداب شریفت حقه نشود، هی یک از اخلاق حسنه براى  

کند و عل  باطن و    جلوهشود و ممکن نیست که نور مفرفت الهى در قلب او  یاو محق  نم 

پس از انکشاو حقیقت و بروز انوار مفارو در    ن یاسرار شریفت براى او منکش  شود. هم ن

دعوى بفضى که بفد از    ،متأدب به آداب ظاهره خواهد بود. و از این جهت  زه نیز با   یقلب و

  گر ید قت یپس از پیدایش حق  ندیگویکنند باطل است یا م یتر  ظاهر م  قتی به حق  دن یرس

ن  یبه آداب ظاهر انسانیت  ستی احتیاج  به مقامات عبادت و مدارج  از جهل گوینده  این  . و 

 (. 8 ،  ص1400 ، ینی است.« )خم

 برداشت نادرست از مثال پوسته )شریعت( و مغز )حقیقت( .3

هرچند نگارندگان بر این باورند که تمثیل از ارز  مفرفتی با یی برخوردار نیست، اما به دلیل  

 شود. استفادز خراسانی از آن، در مقام نقد، به اختصار به برداشت صحیح از تمثیل نیز اشاره می

چهار    براى توحید توان گفت  برای تبیین نادرستی برداشت خراسانی از این بیانِ تمثیلی می

 : قابل بیان استمرتبه 
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کند  اما در در از آن غافل،  پوسته پوسته: انسان در این مرتبه با زبان توحید را بیان می  الف(

 بلکه ممکن است منکر آن شود. 

 کند. پوسته: در در توحید را پذیرفته و انکار نمی ب(

تفالی برای او کش  شده و امور متفددی که  مرز: توحید به سبب نور متجلی از جانب ح   ج(

کند. از این  کند را از یک مصدر دیده و همه را از ح  واحد ملاحره میدر عال  مشاهده می

 مرتبه به »مقام مقربین« تفبیر شده است.

پندارد. این مرتبه را  مرزِ مرز: غیر وجود مطل  ندیده و شریکی در وجود برای خدا نمی د(

 .( 119، ص1 ، ج1۳۷8)نراقی،  اند.»فنای فی الله« و »فنای فی التوحید« نام نهاده

تواند کیفیت و نحوه دستیابی به آن متفاوت  بنابراین، هر مرتبه اعمار یکسان است  اما می

باشد به این مفنا که برای مثار نماز شنص در مرتبه پوسته با نماز شنص در مرتبه مرز در  

عنوان  تر گفته شد، بهکه پیشظاهر یکی است، اما در مرتبه پوسته نماز بر اساس دستور و چنان

یک قانون است  اما در مرتبه مرز نماز بر اساس مشاهده حقیقت نماز و جایگاه آن در نرام  

 خلقت خواهد بود.

 برداشت نادرست از آیه »اعبد ربَّک حَتّی یأتیک الیقین« .4

توان گفت برداشت خراسانی از استناد عرفا به این آیه این است که عارو در نهایتِ سلو   می

نیاز از عبادات خواهد شد. نقدی که بر این برداشت خراسانی وارد  خود به یقین رسیده و بی

که  رسد این است که برداشت او از یقین به مفنای برداشت ظاهری است  درحالینرر میبه

یقین در این سیاق به مفنای مشاهدز حقیقت است که مصداق تام آن در قیامت رم خواهد  

چنان  تو بر عبودیت خود ادامه بده و ه گوید: »میآیه داد. چنانکه علامه طباطبایی  یل این 

گویند تحمل  چنان بر آن ه که ایشان مىبر اطاعتت و اجتنابت از مفصیت صبر کن و نیز ه 

آن وقت مشاهده کنى که خدا با آنان چه  ]به عال  یقین منتقل شوى،  کن تا مرگت فرا رسد و  

مىمفامله پنداشتهکند.اى  برخی  چنانکه  بنابراین،  وجوب  [«  یقین  به  رسیدن  فرض  بر  اند، 

از راه تفکر یا    ـ که  اگر مقصود از یقین، آن یقین مفمولى چرا که    عبادات از بین ننواهد رفت 
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در هر حار آن یقین را داشته    صلوات الله علیه و آله رسور خدا    ، باشد  شود  ـحاصل می  عبادت 

عبادت کن تا یقین برایت  »فرماید:  و آیه شریفه که خطابش به شنص رسور اکرم است مى

یقین نداشته با اینکه آیات بسیارى از کتاب    صلوات الله علیه و آلهچطور رسور خدا    « بیاید

اى از پروردگار  و مفصوم و مهتدى به  خدا او را از موقنین و همواره بر بصیرت و بر بینه 

بنابراین، مقصود از این یقین یقینی است که    هدایت الهى و امثار این اوصاو دانسته است.

 .( ۲89، ص1۲ ، ج1۳۷4تنها در قیامت حاصل خواهد شد. )طباطبایی، 

قابل دست نیز  دنیا  این  در  را  یقین  عارو  اگر  نگارندگان، حتی  نرر  بداند، میبه  توان  یابی 

چنانکه پیشتر گفته شد عبادت قبل از یقین را عبادت وابسته به تشری  و قانون )شریفت( و  

عبادت پس از یقین را به عبادت تکوینی و وابسته به مشاهده حقیقت تحلیل کرد. در این  

 تر شده است.صورت، عبادت و وجوب آن پابرجا است ولی رو  در  آن ترییر کرده و عمی 

اندیشند که در نادرست بودن بهانه قرار دادن بفضی  گونه میبندی، نگارندگان اینعنوان جم به

ها برای موجه های عرفانی برای تر  عبادات و واجبات شکی نیست، اما این آموزهاز آموزه

کردن تر  عبادات نیست  بلکه به مراتب با تری از عبادات اشاره دارد که منرور اصلی عارو  

 خواهد بود. 

 از شرع  یاثبات استغنا یبه اقوال عرفا برا یروش انتقاد خراسان توصیف

گوید: عرفا خود را اهل  خراسانی در این بنش به توصی  عرفا از زبان خودشان پرداخته و می

کش  و وصل دانسته و مدعی هستند که حقای  عال  مورد مشاهده ایشان است. خراسانی  

اند، اما تنها برونداد  گوید آنان مطاب  واق  سنن گفتهآمیز میپس از این توصی  با زبانی کنایه

عنوان  خراسانی به  است.  ۲کا بانه و مورد تبفیت گمراهان   1این شهود، اشفار عاشقانه شیطانیِ 

عرفا می اشفار  بودن  برای شیطانی  اشفار  بیان علت  تمامی  است که  پذیرفته  اینکه  با  گوید 

 

 پیرمبر صل ى الل ه علیه و اله فرمود: »و الشفر من ابلیس«  1
»قل هل بنب ئک  على من تنز ر الش یاطین تنز ر على کل  اف ا  اثی . یلقون الس م  و اکثره  کا بون و الش فرار یت بفه     2

   الراوون ال  تر ان ه  فى کل  واد یهیمون و ان ه  یقولون ما   یففلون ال ا ال ذین آمنوا و عملوا الص الحات«.
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شیطانی نیستند، اما در خصوص عرفا از آنجا که مقدمات رسیدن به این طب  شفر غیر شرعی  

هایی از عرفا  است، نتیجة آن شیطانی خواهد بود. پس از این توضیح خراسانی به بیان مثار

 پردازد:می

بر خل   زدم پنج تکبیر  »   :ابو الحسن خرقانى  بر دنیا، دوم  بر    ،یکى  بر نفس، چهارم  سوم 

  باز ابو الحسن خرقانى نیز گفته آن «  »توان گفتمین را با خل  نیآخرت، پنج  بر طاعت و ا

«  خراسانی مفتقد است خرقانی در این شفر با پنج  خل  دارده  کس که نماز و روزه کند رو ب

تکبیر که در مذهب خاقانی اشاره به نماز میت دارد، دنیا، خل ، نفس، آخرت و طاعت را مرده  

« به  توان گفتمی  با خل  ن»  دارد و البته با اشاره به جمله ها دست برمیاعلام کرده و از آن

کند که عرفا گاه این حقیقت  های قبلی نیز به آن اشاره کرد نیز تأکید میآن ه که در بنش

 .(4۲تا )ال ( ، صکند. )خراسانی، بیرا از دیگران پنهان می

   حافظ: 

 او ک  نشود سوزوگذارم  در میکده ز چون نیست نماز من آلوده نمازى

  کند. به نرر خراسانی خرقانی در این شفر به تر  نماز و روی آوردن به میکده تشوی  می

  .(۳9تا )ب(، ص)خراسانی، بی

            شبسترى:

 نماند دین و آئین مذهب و کیش  چو برخیزد ترا این پرده از پیش

 چه کفبه چه کنش چه دیروخانه  من و تو چون نماند در میانه

ای جز استرنای از شرع  گری که نتیجهبه نرر خراسانی شبستری در این ابیات به نوعی اباحه

تر اشاره شد مانند مقدمات شیطانی و ... مورد انتقاد  ندارد، اشاره کرده و آن را با بیانی که پیش

  .(۳9تا، صدهد. )خراسانی، بیقرار می
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 از شرع   یاثبات استغنا  یبه اقوال عرفا برا یروش انتقاد خراسان تحلیل و نقد

ضمن پذیر  اینکه اگر استرنای از شرع مفنای واقفی داشته باشد، مذموم است و قابل پذیر   

ویژه در مواضفی که خود به آن تصریح دارند یا قضاوت  نیست، اما در نرر نگرفتن منرور عرفا به

منفی با اینکه امکان برداشت مثبت وجود دارد ـ به خصوص در مورد عرفایی که پایبند به  

 بندی است:رسد که در موارد زیر قابل دستهنرر میشریفت هستند ـ نقدهایی وارد به

 عدم توجه خراسانی به روش عرفا در صحت سنجی مکاشفات   .1

ها را دارند و برای خطاسنجی این  عرفا دغدغة صحت مکاشفات و عدم تصرو شیطان در آن

بر عقل و شرع را در پیش گرفته و در صورت عدم منالفت،  مکاشفات راهکار عرضة آن ها 

و    ریس  ن یا  انیدر جر  آورند. از منرر عرفا »...مکاشفات را تنها برای خود مفتبر به حساب می

مکاشفات مفمو م  م  یسلو   شب   شودیحاصل  »رؤ  هیکه  گاه  ا« ی به  و  وقا  نامیع  یاست،      یاز 

ه  در اثر   یاست و زمان   ر یبه تفب  ازمندی ن  یو گاه   کند، یم  تی حکا  ندهیآ  ای حار    ا یگذشته  

.( از این رو، عرفا مفتقدند  1۲6، ص1، ج1۳98« )مصباح یزدی،  دیآیم   دی پد  طان یتصرفات ش

نقل مفتبر ـ به عنوان منب  شرعی ـ و فلسفه ـ به عنوان منب  عقلی ـ در مقام خطاسنجی  

تابد )امام  عرفان از ضروریات بوده و تکیه بر مشاهدات بدون انطباق آن بر عقل و شرع را برنمی

شود نقد خراسانی بدون در نرر گرفتن رو  عرفا  ملاحره می  1.( 84 ، ص1۳۷6خمینی،  

  ۲رسد. است و این انتساب بدون لحاظ رو  ایشان نقدی وارد به نرر می

 جانبه نگرانه با اشعار عرفابرخورد یک .2

اندیشند  گونه مینگارندگان ضمن نادرست دانستن طی مقدمات غیر شرعی بر فرض وجود، این

چنان و  کرده  طری   طی  شریفت  مسیر  در  اغلب  عرفا  پیشکه  رعایت که  بر  شد،  گفته  تر 

  دستورات شرع تأکید دارند. ضمن آنکه در مناب  روایی برخی شفرها حکت آمیز توصی  شده 

 

اهدات الذوقی ة   1 ا المشـ یح، حاشـ ریح و البرهان الفصـ فإن  طور الفرفار و إن کان طورام ورار الفقل، إ  بن ه   ینال  الفقل الصـ

 .(84 ، ص1۳۷6بن تنال  البرهان، والبراهین الفقلی ة بن تقام على خلاو شهود بصحاب الفرفان.« )امام خمینی، 
در این موض  شایسته است به این نکته اشاره شود که عدم توجه به شهود در تفکر بشری از منرر متفکرین مفاصر نیز   2

 (140۳نقدی بر اندیشمندان نافی شهود است )جففرزاده  اسدی،  
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، 4ق، ج141۵)حویزی،  1.(۳۷9، ص4ق، ج141۳ها توصیه شده است )صدوق، و به حفظ آن

گونه روایات شاعر مورد توجه نیست و گاه مشاهده شده است که بزرگان دین  در این  ۲.(۷1ص

   ۳.( ۷۲ق، ص141۷اند. )طهرانی، ترین شفر عرب توصی  کردهشفر شاعری کافر را به صادقانه

الْرخاولونخ  آیه » یختخ بِفلهل ل  نیز در  ۲۲4کنند )شفرا،    شاعران را گمراهان پیروی میوخالشل فخرخارل   ».)

، ص  1۵مورد تهمت مشرکین به پیامبر صلوات الله علیه و آله نازر شده است ) طباطبایی، ج  

ها هجو یا سبک کردن مفارو حقیقی اسلام باشد،  (، بر این اساس، اشفاری که در آن469

مورد مذمت و اشفاری که بیانگر مفارو عالی و حقیقی باشد، مورد مدح و ستایش بوده و  

 خواهد بود.  

 برداشت نادرست به سبب تقطیع سونان ابوالحسن خرقانی  .3

اند  بلکه سننان نقل شده در  نگارندگان سننان نقل شده از خرقانی را در آثار خود او نیافته

ا ولیای عطار است. ابتدا نقل قور عطار از خرقانی آورده شده و به لحاظ محتوا و برداشت  تذکرز

 از آن با سنن خراسانی مقایسه خواهد شد: 

در کار تو کردم    گفت: الهی هر چیزی که از آن منست در کار تو کردم و هرچه از آن تو است »

و گفت: در همه حار مو ی توام و از آن رسور تو و شی   تا منی از میان برخیزد وهمه تو با

و گفت: هشتاد تکبیر بکردم یکی بر دنیا دوم بر خل  سی  بر نفس چهارم بر     خادم خل  تو

ت )عطار نیشابوری،  پنج  بر طاعت و این را با خل  بتوان گفت: و دیگر را مجار نیس آخرت

 .(« 191، ص ۲تا، ج بی

 

 .( ۳۷9، ص4ق، ج141۳)صدوق، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: إنَّ مِنخ الشِّفرِ لخحِکمخةم    1
)علیه السلام( نقل شده است که    "هم نین روایاتی وجود دارد که توصیه به حفظ اشفار مفید می کنند از امام صادق  2

به فرزندان خود، اشفار عبدى را بیاموزید که او    "فرمود: یا مفشر الشیفة علموا او دک  شفر الفبدى، فانه على دین اللَّه:  

 ( ۷1، ص4ق، ج141۵)حویزی، بر دین خدا است  
ا  کل شیرٍ ما خلا الله باطل   و کل نفی ِ   محاله زایل که پیامبر صلوات الله علیه و آله در خصوص این شفر جمله   3

 .( ۷۲ق، ص141۷)طهرانی، اند  »اصدق شفرِ قالته الفرب« را فرموده
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شود محتوا تقطی  شده و بر اساس این تقطی ، برداشت خراسانی  طور که ملاحره میهمان

که با توجه به جملات قبل و بفد  کند  در صورتیاین بوده که خرقانی تبلیغ تر  طاعت می

شود که منرور خرقانی تر  هر امری است که در آن شائبة غیر خدا باشد و از میان  روشن می

  که خراسانی با نقل عبارت » امور متفدد تنها پنج مورد را قابل  کر دانسته است  در صورتی

« سفی در اثبات سنن قبلی خود ـ که عرفا اسرنای از شرع را از  توان گفت مین را با خل  نیا

توان این احتمار را داد کتابی که خراسانی در دست  کنند ـ دارد  البته میمردم منفی می

توجهی  توجهی به جملات قبل و بفد و بیته است. در هر صورت، بیداشته نقل متفاوتی داش

 رسد.  به حمل به صحت سنن عرفا نقدی وارد به خراسانی به نرر می

سنن دیگر که مورد اشاره و انتقاد خراسانی قرار گرفته است نیز با توجه به مجموعه سننان  

 ویژه با در نرر گرفتن جمله کامل:خرقانی اشاره به نماز و روزه بدون اخلاص دارد به

)عطار    که فکرت کند به خدا  یکس   بود وآن  ک ی که نماز کند و روزه دارد به خل  نزد  ی کس  آن»

 .(«۲0۷تا، صنیشابوری، بی

تفکر و بدون  رسد که خرقانی در مقام انتقاد به نماز بیاین برداشت کاملام منطقی به نرر می

فکر را مورد  طور که ملاحره میاخلاص است. همان نیز بنش آخر که  این سنن  شود در 

دهد حذو شده است و چنان ه نسنه در اختیار خراسانی نیز حاوی  توجه و تأکید قرار می

 این بنش بوده است، عدم  کر آن نقدی جدی بر خراسانی خواهد بود.

 

 عدم توجه به معانی کنایی در اشعار عرفا .4

های ادبی  آن ه همواره در ادبیات مورد توجه ادیبان بوده است، استفاده مناسب و نرز از آرایه

انتقار بهتر  و آن را در راستای مقصود خود از ادبیات و خیار انگیزتر کردن آن در راستای 

مفاهی  قراردادن بوده و ادبای عارو نیز از این قاعده مستثنی نیستند  بنابراین، در هر متن  

به جنبه باید  به نرر  عربی  این مطلب امری است که  ... توجه کرد.  های کنایی، استفاری و 

رسد خراسانی از آن غافل بوده و به همین جهت، در تحلیل اشفار عرفا دچار ظاهرگرایی  می
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شده است. نقد اصلی نگارندگان در این بنش همین غفلت و ظاهرگراییِ تاب  آن است. در زیر  

 به اشفاری که با همین رو  مورد انتقاد خراسانی قرار گرفته است پرداخته خواهد شد: 

حافظ: چنانکه در بنش خرقانی گذشت، اشاره به تر  طاعت در این موارد تر  طاعت    .1

خودمحور برای روی آوردن به طاعت خدامحور است. مصرع ننست شفر حافظ نیز در مقام  

مذمت نماز آلوده است و چنان ه از آن تشوی  به تر  نیز برداشت شود ـ که به نرر نگارندگان  

ست، بلکه تشوی  به پا  کردن نماز است ـ تشوی  به تر  نماز  چنین برداشتی ه  ممکن نی

آلوده به شر  و ریا و ... خواهد بود  بنش دوم که اشاره دارد به اینکه چون نماز من نماز  

مندی من نیز از میکده تمام و کمار خواهد بود. این مصرع تأکید دارد  ای نیست، بهرهآلوده

مندی او از میکده اصلام به واسطه همین نماز است. ممکن  بهره  به اینکه حافظ اهل نماز بوده و

رو اشاره او به نماز در  است این اشکار به حافظ گرفته شود که اهل می و میکده بوده و از این

صورت عمومی بیان  واق  برای این بوده که طب  نرر خراسانی آموزز استرنای از شرع را به

شود خراسانی به بیان کنایی شفر که مورد توجه و  نکند. در این موض  است که ملاحره می

توضیح عرفا نیز هست بی اعتنا بوده است  چرا که در اشفار و ادبیات عرفانی نیز تصریح شده  

که شنوندگانی که با دستگاه عرفانی آشنا هستند از این واژگان فه ِ متفاوتی دارند )غزالی،  

 اند:می و میکده سه مفنی کنایی  کر کرده( و به طور خاص برای .484، ص1 ، ج1۳64

از   شراب ال (   به   ات حضرت ح  سبحانه  ة حقیقت مطلق   کنایه  ادبیات عرفانی شراب  : در 

که ظهورات آن مفنى در صلوخر کونی ه به تجل یات گوناگون آشکار  کار رفته  مفنای  ات ح  به

در این بیان میکده موضفی است که  ات ح  یا تجلیات او مورد توجه قرار    ت. گردیده اس

 گیرد. می

کنایه  وق عرفانی: در این بیان عارو شراب را به عنوان کنایه از حس خود، از در     . شراب 2

برد. در این بیان میکده محل رسیدن به این چشایی و  کار میو چشیدن  ات ح  داشته به

   در  است. 
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کنایه از زجاجه: زجاجه که در آیه نور آمده است، برای نمایاندن و تجلی  ات ح  . شراب  3

 .(۳۷6، ص1۳84است )شبستری، 

توان وجه این کنایه را این دانست که تمرکز تام بر  ات الهی و  وق آن  به نرر نگارندگان می

و دیدن تجلیات او سبب عدم توجه به ماسوی الله شده و این حالت به سکر حاصل از شراب  

تشبیه شده است. شاید بتوان گفت به نرر خراسانی این تشبیه بدون وجه است و خراسانی  

تواند این تشبیه را از منرر خود ناشایست مفرفی کند، ولی در نرر نگرفتن توجیه عرفا  می

برای آن و قضاوت بر اساس نرر و سلیقه خود علمی نبوده و نقدی وارد بر او به شمار خواهد  

 آمد.

پس از پایان یافتن توصی ، تحلیل و نقد خراسانی در رو  انتقاد به اقوار عرفا به تبیین رو   

 او در انتقاد به استرنای از عقل پرداخته خواهد شد. 

 از شرع   یاثبات استغنا  یاز عقل برا  یبه استغنا  یروش انتقاد خراسانتوصیف  

این بنش سفی می از منرر خود  خراسانی در  با چهار م لفه اصلی  را  کند حرکت صوفیانه 

تفری  کند. او مفتقد است این چهار م لفه میان تمام متصوفه از هر دین و آیینی که باشند  

 مشتر  است، چهار م لفه عبارتند از: 

 (.طلب ح ) از عقل در سیر الى الل ه  ی استرناال ( 

 )طلب ح (. در سیر الى الل ه  )شرع(  از نقل یاسترنا  ب(

 .  حقیقت از راه تصفیه باطن بوسیله مجاهدات و ریاضات و طلب ح  ج( 

 د( وصور ح  و حقیقت.  

خدا را بنود گوید تصوو یفنی: »خراسانی چهار مرحله را در یک عبارت خلاصه کرده و می

  «عقل و نقل یفنى شرعه  ح  را دریافتن. بدون حاجت به  یافتن و از راه در طری  وصور ب

ای میان اخباریان، فلاسفه و عرفا  .( او پس از این بیان مقایسه1۳تا )ال ( ، ص )خراسانی، بی
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عرفا  و  را انداختند  حکما و فلاسفه شرع ،ها عقل را انداختندیاخبار  گوید » ترتیب داده و می

 .( 16تا )ال (، ص « )خراسانی، بیهر دو را انداختند

 پس از این توصی  نوبت به تحلیل و نقد آن خواهد شد. 

 

 از شرع یاثبات استغنا یاز عقل برا یبه استغنا ی روش انتقاد خراساننقد و تحلیل  

برای تحلیل و نقد انتقاد خراسانی به استرنای از عقل توسن عرفا، ابتدا به طرح این پرسش  

کارگیری  شود که کارکرد عقل برای انسان چیستر عقل ابزاری است که انسان با بهپرداخته می

توان این  ( حار می1۳8۵کند )رشاد،  کردن( مجهو ت خود را به مفلومات تبدیل میآن )تفکر

کار گرفت یا امور دیگر تفاوتی ندارد  اما عارو مدعی است به  ابزار را برای مفلوم شدن شرع به

دیگر  و  است  او حاضر  نزد  است، همه حقای   پیدا کرده  عال   بر  او  که  احاطه علمی  جهت 

تر گفته شد که استرنای از شرع به مثابه  مجهولی نیست که نیاز به تفکر داشته باشد. پیش

تفالی در قالب شرع از انسان طلب که عارو ح  ـ به مفنای آن ه که ح   قانون زمانی است

توان گفت عارو وسائن ارتباط با خدا را با استفاده از کرده است ـ را مشاهده کرده است. می

کند و دیگر نیازی به  واسطه مشاهده میابزار عقل و شرع از میان برداشته است و ح  را بی

ها ندارد. با این توضیح چنان ه عارو مشاهده نداشته باشد یا در مشاهده خود دچار  واسطه

عنوان روشی عقلی در جهت  تردید شود، چنانکه گفته شد، به عقل رجوع کرده و فلسفه را به

کار خواهد گرفت  به عبارت دیگر، استرنای از عقل در زبان  سنجی مشاهدات خود بهصحت

حجاب ها در مقابل دیدگان انسان قرار دارند و مان   اهل عرفان به این مفنی است تا زمانی که  

ها را کنار بزند و  وسیله آن بتواند حجاباز دیدن حقای  عال  می شوند، باید تفکر کند تا به

بفد از رسیدن به حقیقت و مشاهده آن دیگر تفکر مفنا ندارد  چرا که حقیقت نزد او مفلوم  

کنند.  است. مانند ملائکه که بدون نیاز به شنیدن یا تفقل ثمره عبادت لزوم عبادت را در  می

به نرر میها ثمره عبادات را مشاهده میچرا که آن این فرض  با  توان  رسد حتی میکنند  

 گفت فکر در خصوص اموری که برای انسان روشن است خود دورکننده از مسیر خواهد بود.
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 نتیجه گیری

تحل  پس خراسان  شه یاند  ل یاز  انتقادات  مبنا  ی و  نقد  نتا  ی استرنا  ی در  شرع  در    ر یز  ج یاز 

 منتل  به دست آمد:  یهابنش

  ت یاز شرع را خاص  ی استرنا  ی : خراسان «یبطلت الشرا   ، ی(  نقد قاعده »ا ا ظهرت الحقاال 

تار     ت یمتفبد به مرشد و در نها  ت یتصوو و عرفان دانسته و مفتقد است آنان در بدا  ی  ات

  ی، رهاکردن دستورات اله  یبه مفنا  ،از شرع  یاسترنا   ر ینگارندگان ضمن عدم پذ  فتند یشر

  ی اجمله بهانه  نیممکن است از ا  ی،انحراف  یاعنوان فرقهبه  ،که تصوو  شند یاندیم  گونهنیا

اما عرفا خود را متفبد به شرع دانسته و سنن آنان    ،تر  تفبد به دستورات شرع بسازند  یبرا

  ی تر  ظاهر م قت ی به حق  دنی )متصوفه( که بفد از رس یبرخ  ی است که ادعا ن یبه صراحت ا

و    فت یشود و تا شریحاصل نم  قت یاست و تا نباشد طر  اورمرتبه    فتیکنند باطل است  شر

حذو شود و آن را    قتی طر  ا ی  فت یکه شر  ی شود و هر زمانیحاصل نم  قتی نباشند حق   قتیطر

 کیات ی  ی»اعبد ربک حت   فهیشر  هیآ  یخراسان  نیرود. هم ن یم   نیاز ب  قتیحق   ی کنار بگذار

دانسته    قتی را مساوق حق   نیقی عرفا    د یگویرا به عرفا نسبت نداده و م  یح یصح  ریتفس   ن«یقیال

است که: انسان تا لحره    ن یاست که سنن عرفا ا  یدر حال   نی ا  دانند یم  فت یو مجوز تر  شر

 است موظ  به عبادت است.    نیقی مرگ که زمان انتقار به عال  

ها  آن  نکهیها و ادانستن اشفار آن  ی طانی اقوار عرفا ضمن ش    یدر بنش توص   یب( خراسان

  ی، مانند حافظ و شبستر  ، اهل عرفان  یو شهود هستند با استناد به ظاهر اشفار برخ  ش اهل ک

که به نرر    یدر حال   .از شرع ندارد  ی جز استرنا  یاجهیها کرده که نتآن  یگرحک  به اباحه

السلام نسبت به حفظ اشفار حکمت    ه  یعل   تیببلکه اهل   ستیمذموم ن  یهر شفر  ، رسدیم

)مصباح یزدی،   دانندیکش  و شهود را تنها در ح  خود حجت م ااند و عرفکرده هیتوص  زیآم

ها بدون  کلام آن  ا ی  گران یرسد تمسک به ظاهر اشفار دینرر مبه  ن یهم ن  (  ۳9، ص  1۳98

 باشد.  یم یوارد بر خراسان ی اشفار به نرر انتقاد یاهیکنا  ی در نرر گرفتن مراد و مفان

از    ی. استرنا1متصوفه که عبارت است از:    ان یچهار مولفه در م  انیبا ب  ی( در آخر خراسانج

مطلب اشاره    نیبه ا  .قتی . وصور به حق 4    قتی. طلب ح  و حق ۳   از شرع  ی. استرنا۲   عقل
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اند و عرفا هر دو را. در  اند حکما و فلاسفه شرع را انداختهها عقل را انداختهیکند که اخباریم

در مفلومات و    ریاست که با س   یشود که عقل ابزاریکارکرد عقل مفلوم م   ان یبا ب  که   ی صورت

که آن مجهور مفلوم شود    یپردازد و زمان یمجهور م   ک یاطلاعات به پرداختن    یجم  آور

حالت    نیعدم کارکرد عقل در ا  یاز عقل به مفنا  یاز ین  یلذا ب    ندارد  یعقل به آن کار   گرید

یافتن   است. و  تفکر  قو ه  به مفنای  بر عقل  نگارندگان مبتنی  این تحلیل  به  کر است   زم 

، چراکه خراسانی خود   مجهو ت است و مراتب عالی عقل در این تحلیل مد نرر نبوده است

 ( 1۷8ص  تا )ج(، عقل را تنها به عنوان قو ه در  انسان مطرح کرده است )خراسانی، بی

نقدها  توانیم  انی پا  در به  توجه  با  اند  یگفت  به  توص  یخراسان  شهیمتفدد  آموزه     یاو در 

دار  برداشت خدشه  ی به مراد عرفا عمل کرده و انتقادات او بر مبنا  توجهیاز شرع ب  ی استرنا

 رد آن ناکارامد خواهد بود.  یبرا  ز یاز شرع ن  یرد او بر آموزه  استرنا   ، اساس  ن یبر ا  .خود است
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